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محمد اسدی
فیروزه کوهیانی

طنز پردازان

دلم برای صدای بچه 
تنگ شده بود

یک کلاهبردار حرفه ای که 
از 12 پیرمرد و پیرزن اخاذی 

کرده بود، دستگیر شد. 
این کلاهبردار با تقلید 

صدای کودک در تماس 
تلفنی، طعمه های خود را 

هوایی می کرد و از آنها پول 
مفت می گرفت. یکی از 

این طعمه ها که در کلانتری 
محله شان حاضر شده بود، 
گفت: »این مرد به ما زنگ 
زد و صدای بچه درآورد؛ من 

هم که سال هاست دلم برای 
صدای بچه تنگ شده، خیلی 

خوشحال شدم. سپس از 
من درخواست پول کرد تا 

بستنی و پفک بخرد.« این 
پیرزن مالباخته در پاسخ به 
سؤال پلیس که گفت: »آیا 

برای شکایت به کلانتری 
مراجعه کردید؟« گفت: »نه 

بابا شکایت چیه؟ می خوام 
بیاریدش تا یه بار دیگه 

صدای بچه دربیاره.«

واردات جوان یخ زده برزیلی

تنهـــا مراســـم عروســـی 7 ســـال گذشـــته کشـــور، 
به صـــورت زنـــده از تمام شـــبکه ها پخـــش خواهد 
شـــد. گفتنی اســـت تمـــام شـــرایط بـــرای برگزاری 

عروســـی آماده شده است و در صورت پیدا شدن 
یـــک دختر خانم جوان بـــرای ایفای نقش عروس، 

بـــزودی این مراســـم برگزار خواهد شـــد.

بـــا رســـیدن میانگیـــن ســـنی کشـــور بـــه 57 
ســـال، ســـرعت عبـــور عابـــران پیـــاده از خیابـــان 
12 درصـــد کاهـــش خواهـــد یافـــت. بـــه همیـــن 
منظـــور میـــزان مـــدت چـــراغ قرمزهـــای سراســـر 
کشـــور، از 435 ثانیـــه بـــه 485 ثانیـــه افزایـــش 

خواهـــد یافـــت. مدیـــر روابـــط عمومی ســـازمان 
یـــت مـــدت زمـــان چـــراغ قرمـــز کشـــور  مدیر
می خواســـت بیفزایـــد کـــه باتـــری دســـتگاه ضبط 
 خبرنـــگار مـــا به پایـــان رســـید و نتوانســـت چیزی 

بیفزاید.

در پی شـــایعه کمبود عصا در کشـــور، سالمندان 
دســـت به اعتصاب زدنـــد و گفتند: »دیگر همین 
یـــک ســـاعت در هفته را هـــم کار نخواهیم کرد.« 
در همیـــن راســـتا وزیـــر صنعت، عصـــا و تجارت با 

صـــدور بیانیه ای شـــایعه کمبود عصا در کشـــور را 
به شـــدت تکذیب کرد و گفت: »در پی راه اندازی 
طـــرح تعویـــض دوچرخه کـــودکان با عصـــا، هیچ 

گونـــه کمبود عصا نخواهیم داشـــت.«

در همایش روز ملی جوانان، از جوان برتر ســـال 
تقدیر شـــد؛ این جـــوان برتر، بـــرای دوازدهمین 
ســـال متوالی موفق به کســـب این عنوان شـــد. 
گفتنی اســـت این جوان کار خاصی نکرده است 
فقط چون تنها جوان باقی مانده کشـــور اســـت 
هر سال از او تقدیر می کنند. وی در مصاحبه با 
خبرنـــگاری کـــه از آنجا رد می شـــد، گفت: »من 
ایـــن موفقیتـــم را مدیون همه مردم هســـتم که 
بـــا همت خود، جمعیت جوان کشـــور را کاهش 

داده اند.«

با شـــروع اکـــران فیلـــم تخیلی »قدم نورســـیده 
مبـــارک« صف هـــای طولانـــی بـــرای خریـــد این 
بلیت مقابل ســـینماها تشـــکیل شـــده اســـت. 
در ایـــن فیلـــم تخیلـــی صحنه هایـــی از صـــدای 
خنده هـــای بچه هـــا، روروئـــک، پوشـــک بچـــه، 
ّـــی بازی نوزادان، جغجغه و... توســـط هوش  دال

مصنوعی بازســـازی شـــده اســـت.
یـــک منتقـــد ســـینما می خواســـت بـــه نقـــد این 
فیلـــم بپـــردازد که به علـــت فراموشـــی و آلزایمر 

نپرداخـــت.

به منظور کاهش میانگین ســـنی کشـــور و افزایش جمعیت 
جـــوان، طرح حـــذف صفر از ســـن مردم در دســـتور کار قرار 
گرفـــت؛ بـــا اجرای این طـــرح امید اســـت بحران های مربوط 

بـــه پیری جمعیـــت تا حد خوبی اصلاح شـــود.

داریوش فرضیایی )عمو پورنگ( که ماشـــالله مثل قالیچه کرمان 
اســـت و در ســـن 148 ســـالگی مثـــل جوان 23 ســـاله بـــالا و پایین 
می پرد، ســـری جدید برنامه »محله نـــرو نیا« را روی آنتن خواهد 
بـــرد. در ایـــن برنامه تلاش می شـــود با اســـتفاده از شـــعر و قصه، 
آموزش های شـــهروندی به سالمندان و بازنشستگان داده شود.

پخش زنده مراسم عروسی در شبکه ملی

در پی افزایش میانگین سن مردم

مردم نگران نباشند! کمبود عصا، شایعه است

رکورد سینمای ایران جابه جا شددر همایش روز ملی جوانان رخ داد

حذف یک صفر از سن مردم

آغاز سری جدید برنامه عمو پورنگ واردات عمه یخ زده برزیلی

 کلاهبرداری
با تقلید صدای 

کودک

در پـــی کاهش نیروی کار و توقـــف تولید کارخانه 
فـــولاد، مدیرعامـــل ایـــن مجموعـــه تصمیـــم بـــه 
اجـــاره کارخانـــه برای برگزاری مراســـم عزا گرفت. 
مدیرعامـــل ایـــن کارخانـــه بـــا ابـــراز خرســـندی از 
ایـــن تصمیـــم گفـــت: »خوشـــبختانه بـــه خاطـــر 
آمـــار بـــالای فوتـــی در کشـــور و مراســـم عـــزا، این 
کار بـــرای مـــا ســـودآوری زیادی داشـــته اســـت.« 
وی در انتهـــای مصاحبـــه چیـــز خـــاص دیگـــری 
نگفـــت؛ یعنـــی گفت هـــا امـــا خیلی چیـــز خاصی 
نبـــود. باشـــد حالا که اصـــرار می کنیـــد می گویم؛ 
وی در انتهـــا گفـــت: »لطفـــاً پـــس از مراســـم عزا 
آشـــغال هایتان را جمـــع کنیـــد.« دیدیـــد گفتـــم 
چیـــز خاصـــی نگفت؟ ولـــی هی اصـــرار کردید که 
بگو. بیا گفتـــم. الان خیلی اطلاعات عمومی تان 

افزایـــش پیـــدا کـــرد مثلا؟ً

مـــوج کاهـــش نیـــروی کار، بـــه کادر درمـــان و 
پزشـــکی رســـید. وزیر بهداشـــت که همزمان وزیر 
مســـکن هـــم هســـت، در حالـــی کـــه دندان هـــای 
مصنوعی اش را زیر آب می شســـت، گفت: »فعلاً 
دکتـــر و پرســـتار نداریم. مردم اگر جایی شـــان درد 
گرفـــت، تخـــم مـــرغ و زردچوبـــه بمالند تـــا بزودی 

دکتـــر از نیکاراگوئـــه وارد کنیـــم.«

 کارخانه فولاد 
احیا شد

انقراض جمعیت جوان کشور در آستانه بهار 1502

حذف یک صفر از سن مردم برای افزایش جمعیت جوان کشور

اجاره کارخانه 
فولاد جهت 

برگزاری مراسم عزا

امسال نیز لیگ برتر  برگزار نمی شود

تغییر کاربری 251 مهدکودک به خانه سالمندان

افزایش مدت زمان چراغ قرمز

 تقدیر از 
 جوانی که 
جوان است ً تخم مرغ  فعلا

و زردچوبه بمالید

 اکران
 فیلم  تخیلی

»قدم نورسیده مبارک«

طرح تعویض دوچرخه با عصا

در پـــی کمبـــود بازیکـــن بـــرای تشـــکیل تیم هـــای 
فوتبـــال، امســـال نیـــز لیـــگ برتـــر فوتبـــال برگـــزار 
نخواهـــد شـــد. یک کاره فدراســـیون فوتبـــال گفت: 

»در حال رایزنی با فیفا برای تغییر قوانین هســـتیم 
تـــا بتوانیم به جای 11 نفر، تیم های 3 نفره تشـــکیل 

» دهیم.

وزیـــر »ورزش و ســـالمندان« در ایـــن رابطـــه گفـــت: »با 
ایـــن اتفاق، تا حدی مشـــکل کمبود خانه ســـالمندان در 

کشـــور برطرف خواهد شـــد.«

 وی همچنیـــن گفـــت: »البته این طرح معایبی هم دارد؛ 
از جملـــه اینکـــه بعضـــی از ســـالمندان هنـــگام سرســـره 

بـــازی، دچار کوفتگی و شکســـتگی لگن شـــدند.« 

آقـــای وزیـــر ابراز امیدواری کـــرد با جمـــع آوری و بازیافت 
وســـایل بازی، این آســـیب برطرف شـــود.

در پـــی افزایـــش جمعیـــت نیـــم درصـــدی ســـال 
1502 نســـبت بـــه ســـال گذشـــته، رئیس ســـازمان 
نظـــام وظیفـــه اعـــلام کرد مـــدت ســـربازی کاهش 
خواهـــد یافـــت؛ وی گفـــت: »مـــدت ســـربازی از 
 7 ســـال و 2 مـــاه بـــه 7 ســـال و یـــک مـــاه کاهـــش

 خواهد یافت.«

کاهش 
مدت سربازی

در پـــی کاهـــش جمعیت عمه در کشـــور، ســـخنگوی 
تأمیـــن بـــازار از واردات عمه برزیلی یـــخ زده خبر داد. 
وی همچنین گفت:»درســـت اســـت که زبان شان را 
نمی فهمیـــم ولی عوضـــش فوتبالیســـت های خوبی 

هستند.«

فقـــط می گیـــن بچـــه بیاریـــن، نـــه امکاناتـــی نـــه رفاهـــی 
نـــه امنیتـــی! نـــه لبـــاس مناســـب بـــراش می دوزیـــن، نـــه 
پـــارک مخصـــوص بـــراش می ســـازین، نه غذا بـــراش وارد 
می کنیـــن، نـــه امنیـــت شـــغلیش رو تأمیـــن می کنیـــن، 
واکسناشـــم که خدا تومن پولشـــه. خب من با چه امیدی 

خواهـــر میشـــا رو بیارم.
ایـــن چندمیـــن بـــاره دارم پیـــام می فرســـتم، لطفـــاً چـــاپ 

کنیـــن.
مامان میشا پاکوتاه از مهدسگ

مـــن می خواســـتم همیـــن جـــا از مـــردم فهیمـــی  کـــه گول 
طرح هـــای تشـــویقی دولـــت رو نمی خورن و بچـــه نمیارن 
تشـــکر کنـــم. واقعـــاً خوشـــحالم از اینکـــه آینده شـــغلیم 

تضمین شـــده.
مدیر هستم با 80 سال سابقه از پشت میز

ســـه ماهـــه داریم زنگ می زنیم شـــهرداری بیـــاد این چاله 
تـــو کوچه مـــون رو پر کنه، هر دفعه میگه نیرو نداریم. اون 
وقـــت هـــر چی من بـــه این جاریـــم میگم بچه بیـــار، میگه 

بچه بیـــارم به جمعیت بیـــکارا اضافه کنم.
لطفاً مسئولان به جاری ام رسیدگی کنن.

یه جاری دلسوز از آینده

سلام
لطفاً یا اســـم بچه آخری رو از رو من بردارین یا به مامانم 
بگیـــن یـــه بچـــه دیگه بیـــاره، آخـــه چرا تـــو صـــف نونوایی 
ایســـتادن، آب آوردن قبل از خواب، ماســـاژ کف پای بابا، 
ماســـت خریـــدنِ قبل از ناهار، مشـــق نوشـــتن آخرشـــب 

بایـــد با بچه آخری باشـــه؟
هشتمی  هستم از یه خانواده پرجمعیت

نظرات مردمیـــــــــــــــــ
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طنــــزطنــــز

خبرنـــگار: آقـــای زلنســـکی این روزا مشـــغول 
چـــه کاری هســـتید؟

زلنسکی: نشسته ام به در نگاه می کنم...

 علیرضا عبدی
 

 خبرنگار: ادامه جنگ رو چطور می بینین؟
 زلنســـکی: یکی بیاد چشـــممو فوت کنه فعلاً 

چیزی نمی بینم.

 عباس داوری
 

 خبرنـــگار: اون ۴۰۰ میلیون دلاری که امریکا 
بابـــت ســـوخت دیـــزل بـــه اوکرایـــن داده بود 

خرج شـــد؟
زلنســـکی: اووم، راســـتش یـــه چیـــزی رفتـــه 

تـــو چشـــمم.

 سمیه قربانی

گفت بابایی به فرزندش: پی اطراق باش
مثل بابایت به میز و صندلی سنجاق باش

 گر به دنبال مقام و پست هستی، مثل من،
عاری از هوش و سواد و فهم و استحقاق باش

تا رسانی دست خود را توی بیت المال زود
کش بیا از هر جهت، من را بببن! دیلاغ باش

 کاسبی کن، نان بازو را بخور دلبندکم
کاسب تحریم شو اندر پی قاچاق باش!

 تا شوی شایسته عنوان آقازادگی
رانت را با سرعت بالا بخور، قبراق باش

 این سلاطین، فاتحانی خرده پا هستند تو
کل بانک مرکزی را فتح کن! خلاق باش

 کوه مشکل های مردم را ببین و دم نزن
هی بزن خود را به خاکی و نفهمی، قاق باش

 جمُ نخور از پای این سفره که پهنش کرده ایم
گوشه بالای خوان بیتوته کن! الصاق باش

 نکته پایانی ام این است فرزند گلم
لاغری در شأن ماها نیست، گرد و چاق باش!

بنـــده اصالتـــاً از طـــرف خـــودم و نیابتـــاً از طرف خانـــواده دامدار پاچه شـــوری، 
اقـــوام و بســـتگان، دامادهـــای گرام، خصوصـــاً باجناق  های معزز، از شـــما که 
قدم رنجه کردید و به این محفل فرهنگی هنری آموزشـــی پرورشـــی تشـــریف 
آوردید تشـــکر می کنـــم. یادآوری می کنم این انجمن اولیـــاء و مربیان نظارت 
دارد تـــا مدرســـه غیردولتی غیرانتفاعی باهوشـــان بامدیریت فـــردا، فرزندان 
دلبند شـــما را مثل چی آموزش دهد و خیالتون راحت. از طرفی لازم می دانم 
از حـــاج آقـــای دکتر پاچه شـــوری بـــزرگ، که اغلب شـــما به خاطر نـــام و اعتبار 
ایشـــون فرزنـــدان خودتـــون رو بـــه مـــا ســـپردید، دوباره تشـــکر کنـــم و عرض 

جان نثـــاری... بله؟
بلـــه! الان بـــه بنده اطلاع دادند اون معلمی که یادداشـــت بی نـــام داده بود و 
گلـــه کرده بود که »دانش آموزان به پشـــتگرمی باباهـــا و مامان های مدیرکل 
و معـــاون و اینهاشـــون، حـــرف معلـــم رو گـــوش نمـــی کنن و بعضـــاً حتی معلم 
بیچـــاره رو تهدیـــد می کنـــن«، با همکاری واحـــد خط شناســـی پلیس آگاهی 
شناسایی شد و همین الان عذرش رو خواستیم و باید بهتون دوباره اطمینان 
بـــدم کـــه این نمره های بیســـت و نوزده و حتی بیســـت و یـــک، همگی حاصل 
تلاش هـــای خســـتگی ناپذیر فرزنـــدان جیگر شـــما تحت راهنمایـــی و راهبری 
کادر مجـــرب مجموعه مدارس پاچه شـــوری و پســـران اســـت. خـــب بفرمایید 
ســـالن بغـــل برای پذیرایی... یه کم یواشـــتر غذا برای ســـه برابـــر این جمعیت 

تدارک دیده شـــده و به همه می رســـه... یواشـــتر... یـــواش... هوو...

کارها مانده است روی زمین
نشده خواهش کسی تأمین

 
نیست امید حل مشکل ها

جز به دست ربات ساخت چین
 

 بچه مچه کسی نزاییده
نیروی کار نیست بیش از این

 
هی سگ و گربه پرورش دادی؟!

میوه بی کسی رسیده! بچین!
 

جمع پیر و پاتال ها جمع است
بچه ها نوبرانه و گلچین

 
همگی نفله و لهِ و شَل و پلَ

نیست بر دردمان کسی تسکین
 

حس و حال جواب دادن نیست
می شود هر مسیج تنها سین!

 
کاش فکری #برای....ما می کرد
آن زمانی که گفت شعر شروین

 

سال ها مثل برق و باد گذشت
می شود مرگ بعد از این تمرین

 
ننگ بر هر که گفت بچه نیار

خاک بر فرق خائن بی دین
 

نیست دستی عصای پیری ما
یاوری نیست جز یدی چوبین!

 
بعد مردن کسی نمی آید

پای کار مسائل تدفین
 

کاش می شد بیاورم بچه
نه یکی؛ بلکه پنج شش تا جین

 
تتتق توق تتق تتق بوم بوم

سایه جنگ هم زده است کمین!
 

خاک عالم! وطن شود تسخیر
چون کسی نیست بپرد روی مین

 
آه ای زندگی... برو! بدرود!
آه پیران بی ثمر نفرین!....

هـــوای تهـــران ابـــری و بارانـــی بـــود و آلودگی هـــا 
داشـــت از چهره شـــهر پاک می شـــد. ناگهان رعد 
و برقـــی صـــاف خورد وســـط مجســـمه فردوســـی 
واقـــع در میدان فردوســـی و مجســـمه فردوســـی 
بـــزرگ ناگهـــان زنـــده شـــد و گفت: اینـــک پس از 
۱۰۰۰ ســـال خموشی در آغاز قرن چهاردهم بیدار 
شـــدیم تا ببینیم چه بر زبان فارســـی رفته است.
ناگهـــان دو دختـــر به ســـمت او رفتنـــد. دختر اول 
گفـــت: وای عجیـــج عجقولـــی من فرفـــری جونم. 
فردوســـی کـــه برگســـتوانش ریختـــه بـــود گفـــت 
یـــا فریـــدون فـــرخ! ایـــن چـــه زبانی اســـت؟ کدام 
دشـــمن دون بر این ســـرزمین چیره شـــده اســـت 
بگذاریـــد... ناگهان دختر دوم دســـتش را گرفت 
و گفت میشـــی تو ســـیلفی با ما بیشـــی؟ میسی! 
فردوســـی فریاد زد: به دادم برســـید که من هیچ 

از ســـخن ایشـــان نمی فهمم.
دختر ســـلفی را گرفت و اســـتوری کرد و بالای آن 
یـــک ماکروفـــر؟ یک عـــدد 2 و حرف C انگلیســـی 

را تایـــپ کرد.
فردوســـی گفـــت: این دیگـــر چجور رســـم الخطی 
اســـت؟ دختـــر گفـــت: اســـم خوجگلتـــه دیگـــه! 

فـــر 2 ۳۰
ســـر فردوســـی داشـــت گیج می رفت کـــه کودکی 

از داخـــل ماشـــین داد زد: بابا نوئـــل بابا نوئل!
 پـــدر کـــودک که یـــک پا گـــولاخ بود پریـــد پایین و 
یک کت و کلاه قرمز بر تن فردوســـی کرد و گفت 
داچ دمـــت ویـــز بابانوئل اداتـــو در میاره بزن بریم 

کریسمس پارتی خفن 2۰22.
فردوســـی گفت مردک گستاخ این جامه سرخ را 
بـــر تـــن بوزینـــگان و انتران می کنند. شـــرم بر این 
هیبـــت که رســـتمی را مانی و عقـــل گورخر داری. 
مـــرد فردوســـی را پـــرت کـــرد در ماشـــین و گفت: 
داچ بیخیخیـــل یه امشـــبه رو بریـــم صفا. چیکاره 

حســـنی شما؟
فردوســـی گفـــت: افســـوس مـــن از ایـــن زبـــان 
یـــک کلمه هـــم نمی فهمـــم. گفت شـــغلت داچ. 

فردوســـی گفـــت پیشـــه ام شـــاعری اســـت
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از تابش آفتاب

پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند.

 
گـــولاخ گفت ایول داچ مام مثل خودت شـــاعریم 

بذا یه تکـــس برات بیام
 

بدم میاد از تصویر خودم
از مست دیده شدن از دستگیره شدن

از تصفیه شدن از برچیده شدن
از سنجیده شدن از قصد دیده شدن

 
فردوســـی که نمی توانســـت تحمـــل کند خودش 
را از ماشـــین پـــرت کرد بیرون و گفـــت چه غلطی 
کـــردم در قـــرن ۱۵ بیـــدار شـــدم. مـــردی گفـــت 

قرن ۱۴.
فردوســـی گفـــت: چـــه؟ مـــرد گفـــت: ببیـــن آغاز 
قرن یک ســـال یـــک بوده پس الان هنـــوز تو قرن 
چهارده ایـــم و ســـال ۱۴۰۱ قرن ۱۵ میشـــه. من یه 
کانال دارم دانســـتنی ها آفیســـیال. شماره ت رو 

بـــده ادت کنـــم اطلاعات عمومیـــت بره بالا
 فردوســـی مانـــده بـــود بـــا ایـــن همـــه مزخرفـــات 
چگونـــه کنـــار بیایـــد کـــه چنـــد دانش آمـــوز را دید 
کـــه از مدرســـه بیـــرون آمدنـــد و کتـــاب ادبیـــات 
فارســـی در دستشـــان اســـت. بســـیار خوشحال 
شـــد و پیـــش آنها رفـــت و گفـــت. آفرین بر شـــما 
کـــه زبـــان فارســـی از دم شـــما زندگـــی تـــازه یابد.
 یکـــی از بچه هـــا گفت ما که از فـــک زدنت چیزی 
حالیمـــون نشـــد امرو امتحان فارســـی داشـــتیم. 
قیافـــت آشـــنا پاشـــنا میزنـــه داچ. عینهـــو ایـــن 
فردوســـیه تو صفحه ۴. راســـتی اثر فردوسی چی 
می شـــد؟ دوســـتش گفـــت تاریخ بیهقـــی. گفت 
خـــاک تـــو ســـرم مـــن نوشـــتم دیـــوان فردوســـی! 
فردوســـی گفت: شـــاهنامه خیره ســـر! نام کتاب 
من شـــاهنامه  اســـت. پســـر کوبید توی ســـرش و 
گفت عهههه راســـت میگی پـــدی همش تقصیر 
توعـــه غلط میرســـونی. پـــدرام گفـــت امتحان هر 
چـــی بـــوده دیگه خـــلاص و رو بـــه فردوســـی کرد 
و گفـــت بگـــی کنـــار نفتی نشـــی و ناگهـــان کتاب 
فارســـی را آتش زدند. فردوســـی فریاد برآورد که 
اینـــان نوادگان چنگیزند! من آن ســـال هم بیدار 
شـــدم و دیـــدم کـــه چگونـــه کتاب های فارســـی را 
آتش زدند. اینان نـــوادگان چنگیزند. کتاب های 
فارســـی مقابـــل فردوســـی ســـوخت و ناگهـــان 
فردوســـی دید آتشـــی در قبای لباســـش افتاده و 

ناگهـــان گر گرفت و خاکســـتر شـــد.

تعجب فردوسی کل بانک مرکزی را فتح کن! خلاق باش

درخت بی ثمر

یک کلام، ختم کلام

امین شفیعی
طنزپرداز

مینا گودرزی
طنزپرداز

فرشته پناهی
طنزپرداز

بهزاد توفیق فر
طنزپرداز

رامین اسلامی
کاریکاتوریست

هـــر کجـــا فتنـــه و شـــلوغی هســـت                        روبهـــک! می جهـــی چـــرا سرمســـت
بـــاز یـــک قالـــب پنیـــر رســـید؟                                        زاغکـــی بـــرد و بـــر درخـــت نشســـت؟
ابوالقاسم سیفی - شاعر
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